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 واسازي هواي بيرون از خانه
 پور امير قاضي

 دفتر شعر

 1389 فروردين: اول چاپ
 .Michael Lowy, Paysage intérieur II (Interior Landscape II), 1998: اثر جلد طرح

 ) 32: ( كتاب شماره
 عروض ادبي سايت الكترونيك نشر

 نده محفوظ استحق چاپ و بهره برداري براي نويس
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 ؟/کنم  بگيد چرا تقدیم می

  به اتاق شعر                                                    

  به سيلویاپلات                                                                     

  تاج به سوده نگين                                                  

 و محمد فراهانی                                         
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 آيد به سمت جنوب از سمت بهار که می

  دو راهرو پهن،

  کنن های فرش را باز می دروازه

  دستان بزرگ يک تبر

  آيد های آبی شراب به سمت شمال می شيشه

  خورن ات که فرش را میعين حشر

  شود ها در تلفن شنيده می اهی وقتآبشاری که گ

  کند صدای يک زن که راهرو را لخت می

  ليمويی رنگ مثل سبز

  کند حشرات را پوست ليمو، فرش می

  جان يک پرنده که اعضای بدنش قطع شده
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 کنند یو حرکت م                ا دارندها دو پ های طلا مثل لب تکه

  ها و دکورها يا فضای خالی مبل

  يا ساعت طلای شن

  کنند های طلا پرواز می دختران رنگ پريده که با تکه

  مست خواب در فضای صابونی دريا

  مذهب ماهيگير

  که استخری سبز را

  ای از بدن چون قطعه

  !براق.. / .ها مثل صابون تلاطم

  های سبز و قرمز های رنگارنگ مثل ماهی شربت
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  های زمستان شاتوت

 

 خنک شدم از زمستانی که قطعات باران را با گردنی لخت 

  " از پاشنه انداختن خسته شدم" 

  بريده شدن در طول يک لحظه

  " بدون گوش    دو گيلاس بدون تو" 

  شدم اگر عاشق نمی  انظباط  روی

  " ی آزاد باران چاهار قطعه" 

  :های يک حباب  دست 

  »ستم فقط مانده کف د« 

  تمام عناصری که از ناخن انگشتانم

  ای و موهای قهوه

  " ام بدون شاخه" 

  خوردم جم نمی

  کرد و زلزله ما را پخش می      

   

  های زمستان شاتوت

  تاج برای سوده نگين
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 ريسردس

 

 

 سقف یبالا –شه يهم

 از دست رفته

 لانس،بالا با

 اغراق یمک –بالا 

 

 ندک یها شب م آن وقت

 بر نقطه ندک یهان زبان مناگ

 صدا، خواب را گم یب

 من یها ها شانه آن وقت

 داد ، رخپس –عبارت 

 افزار –بگذار، دورتر از دست 

 ندک ینده، شب میگو

 در آغوش مجهول

 ها کردن رنگ پر
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 مثل يافتن معنی جديدی برای پادشاه

   

  افتادن چيزهای عجيب اين جا

  تونن احساس کنن درختان می

  "رختان توسکا د" 

  "وقتی قرار نيست بايد فکر کنيم و درکشون کنيم " 

  روز طلوع

  های عظيم برداشت نت آرام بودند وقتی رودخانه شکافدستا

  رودخانه جاری را در دستانت داشتی

  در تختت بيدار شدی و متغير

  من چيدمان ندارم حتا ديگر

  زنی با زبان و فکر حرف می

  "اميد بازيافته " 

  "چيزی را جشن بگيريم  افتادن" 

  ها را بچينی بايد بوته
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 خ بندانی

 

 

 جمعه یها مثل شب

 دست خط ین نوشته از رویآخر

 داریچگونه است د یل چاشنکش در

 ستيه نک یا کم دغدغهبه ح

 احساسات دارید ابتدا، روز

 رديم یتو م یحاصل یب

 ار حرف آمدکسرانجام تنها به 

 یشک یاگر مرا م

 مردک کتر

 نور –سو  –همه جا 

 ردمکگر ید

 را یمکبر آن ح
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 رهايی در آب

  

  "گذرد  آب رودخانه از سد می"             یک گام

  قطره قطران

  گيرد سد آب تمام رودخانه را ته می

  خورم از آب سرسره می

  شود به روی سيروان رها می

  آید گاه آب با پلک زدن به ستوه می

  ی دامن دختر کوهریزد تو شرشره آب می

  ، جمع شدنآب

  ، جمع شدنفریادهایی که در گرما چون آب

  ابری شونده

  پوشيدن              و آب           با حقيقت

  و داد                   از سودای طنين

  از زمان نما                  "آهسته "                         قانون

  ای جام تاریک انگشتان باز

  بسکون ش

  سکون آب

  ریزد ست که میناخنی کي

  رویای آب

  هایی که در فضا وجود دارد ای جام
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 گرفتن

 

 زنم من حرف می

 زنم بدون اینکه حرف نمی

 هست هميشه چيزی

 " موسيقی جاز "

 بر اندام حياتی

 مخصوصن خودش است

 بچه را بيندازی در همه عمر،! بله

 ، سرگرم کندکند بخندد وادارت می

 مهربان بود قدر با اوبرخلاف انتظار چ

 زاویه دید لحظات هوشياری پنج و پانزده دقيقه

 عضلاتت ، درفرق اصلی

 با فشار جریان آب

 بطور مبهم

 شاتوت گوشتالو
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 رفت روی دستهای تو بالا می  اگر

  ام چيزی زيباتر از آنچه تاکنون ديده

   

  بی پايان

  يک بار بازی شده است

  رونیخوش باش گفتن به چيز بي

  در ماه اوت              دهی از دستش می

  چنان که کارهای جسمانی

  کند ای دهان باز می هسته

  به روی عمق درياچه

  شکنم می

  ای دارد هسته

  با دستهای کوچک متحد
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 چکد های تو بر روی پرده می شود به قدردانی شيری که از سينه سوراخ می

  کند تن تو جارو می

  "توقع داشتن در طول راه اصلاح شدن "                   "دن متولد ش" 

  نه کسی که آلت يک زن شده است

  زير ريسمان صافی:  هايتان نام

  بريده شدن در تعريف خود

  شود و نوازش می        ميانه

  گويند هايت ان چه را می پستان

  شود جا به جا می

  نه درمان ناپذير

  های بی امضا عکس

  الحفظ تهای تح دستگاه

  مثل من مثل قدردانی

  برای نوشتن از خودت فاصله گرفتی

  شود و نوازش می        ميانه
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 به تماشای آبهای سپيد

  رفته بود با يک اشاره

  پيچد در علفزار می                   کبالن کوچ

  سرنوشت و 

  همخوانی و

  به صورتی اشتباه                اشتباه

  ابرها زير تيغ
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 ياره هيچ کس به هيچ کس فشار نمی

 ی درخت تنه

 های بريده يا شاتوت

 و حصارهای گندم

 اقدامش، تماسی بود

 مفعول بی واسطه

 دهد شکل را فرمان می

 ی رهگذر خاطره

 يا فشرده شدن گندم

 تجليل کس را به/ صدای آن که 

 دارد وا می     

  

 است ه زيستهکه به گذشت              شاتوت

 های يک درخت رشپ

 " جملات رو که منفی بگی "
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 جهد بر خود می

  "و درختان     ها گل" 

  خوردن یليس یو جا

  شده یه خونک یل مسخره دهانيان انگشتانم، شماياز م

  ندکش یدهانش را م ین، زنيز مرمريبر م

  ، پر از شرابمحض یهوا

  ها چهيدر

  ها خون

  ها همچون حباب

  کودک يک ونيش

  و دم نزدن

  پول قلمبه               نکرا باز ! ات یف دستکي:  با حس هجوم

  گوش ی لاله ؛نمکش یدرهم م

  صدا یاملن بک

  د باشديخون اگر خورش

 دهد یپول قلمبه دهانم را جلا م
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 زند يک پرنده به ساحل آسيب می

  تماشاگر يا باز است يا بسته 

  ها رکت سنگها در ح عقب نشينی ترکش

  ای برای بزرگداشت هآغازي

  های قاطع را به کلام و نگاه پرده، ترکش

  اسکناسی به شدت کاذب

  خيال درجات عاليه

  ها سنگ

  و ناپديد شدن تير کمان
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 اسمت ميان پيراهنت

 کشد انتهای خيابان می

 ، برقتا نصفه شب

 ، باز بيابالين

  

 نظر های ز گلا              ری زير بارانمنتظ

  

 قدرت اما کيست                درخت تک               آهسته دو دو تا

 شود و تماسی که آشکار نمی                 برش برای نجات

  

 از حالا ضد سرما

 حرص کامل                درخت های گل              د انتهای خيابانکن نفی می

 آنکه با آتشی بی واسطه

 هد پرسيدنمخوا می

  

 نور باران                     خاک                 در اين انفجار  خواستم ر دو میاز ه

 تاريکی يا پرانتزش را

 " فضاهای تماس "

 شکل پرسيدنم

 " گياه                                       تماس                                 مستدام "
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 خيابانشعری برای کف 

  

  رود ی انار بالاتر می نهوقتی از دا

  و قطار                 و هر سيل              هر انار

  شود بر کف خيابان هر رای شمرده می

  به نهایت اعتدال

  "تا چه اندازه حاضرم "                 :به پای سوال واخورده 

  بار -ام از نو  آمده

  عقب نشستن به درون

  انسانيترفتن       از دست

  و اگر یک انعکاس

  "تعليق " کاربرد  -اضافه متنی  -جلو 

   

  گاندی اگر هم

  از جلو افراز بردارد
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 لبه

 
 دو حلقه از فلز           ها استخوان

 کند آن گونه که کفايت می

 به زبان درآمده دو فلز داغ

 رود بر روی زمين راه/   اگر چشم بر هم بگذارم

 از کار افتاده   دستهايی با چون               تحملانگشتی غير قابل 

 انگشت در نگاهی بی                   آدم ترين نگاه کوتاه

 "اردکی که از شير خوردن بازمانده است "

 است کتاب را سوزانده    روياهای کف اتاق، در عصری که
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 حاشيه يک واکنش در

 همين لباس زيباست نشانه که

 با سرپرست گروه کيوسک: نوشته  نآخري

 "همان است که بود "

 بازگشت بينی از دست رفته

 تلويزيون کودکی

 تا بازی طراحی

 و تصاويری تا گوسفندی          موسيقی و
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  چشمه و چشمه و هزارمين چشمه

 

 ها ها و آهک ماسه                    بوی ماهی

  ی شکری رنگ رنگ محو شده

  اس خواب به تنيا لب

  هايی از روی ظلمت چهره

  های زرد رنگ با چهره              شر شر

  مثل آب گل الود

  بالای دريا   نويسد هر شعری که می

  به طعم شکلات

  دود در باران يک فرشته می

  ها ی چشمه با اجازه

  های سربی و چشمه

  گذاشت ای که گوشش را می با ساقه

  تا صدای دريا را بشنود

  "ی سياه رنگ  کرانه"                     بی کرانه
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 شود در ابرهای تو همه ابر می

 رساتر از فراتر

 يک طعام برای شکر

 داد اش گل می سينه

 زند به صورتت با خودت بردی هی چنگ می

 مان انگشت نشانه

 شود بالم گشوده نمی

 های کهنه در تالار بزرگ شهر ظرف

 اتاق خواستم از عروسک

 شود پزخانه باز مینگام رقصيدن يک آشکه ه

  

 رود خرامد بر اين زار شور می چه عيبی دارد که اين سبزه

  

 اگر يک اتفاق کوچک بيفتد

 درخت های يک و دندانه                    پا های ساق

 زنيم در شکل مسافری که به آن می

 هايشان بر ريشه      آثارم را سرانجام

 وتسک که در  اما حرف آمد
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؛تخليه هيچ چيز   

 اردک با ماهی

ها نوشيدن جلبک ی از اندازه  

کند یها گيره م سنگ در بالا دست،  

ريزد ها می برگ  

کند آشپزخانه را آشغال می  
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  گرفتن  دوباره سازی شعر

  پور نيست قاضی دوباره ساز است و از امير اين شعر از

   

 !گوشتالو شاتوت
 :زنم من حرف می

 "موسيقی جاز "
 بر اندام حياتی
 هست هميشه چيزی

 زنم بدون اينکه حرف نمی
 در همه عمر، بچه را بيندازی! بله

 ، سرگرم کندکند بخندد وادارت می
 مخصوصن خودش است

 بود برخلاف انتظار چقدر با او مهربان
 طور مبهمب

 زاويه ديد لحظات هوشياری پنج و پانزده دقيقه
 عضلاتت ، درفرق اصلی

 آب با فشار جريان
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Talk to her 

 
 کنی تو به چيزی اشاره نمی

  های اضافه ها نه سيم نه به سنگ

  های تو آن بالا ايستاده است و دست       ماکت

  

  باهام حرف بزن

  ای اون بالا ايستاده

  نردبان آن بالا

  رقص کردن يک ستاره

  نشيند چيدمانی که روی زمين می

  "کنی  تو به چيزی اشاره نمی" 

  ها نه سنگ

  اون بالا ايستاده است
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 اعضای مانده به طور منظم

  - برای هميشه

 راه راه شدند

« ی تمام خانه رهپنج » 
ای از سن و سال هشد روی آرايش  

حتا يک بوسه. به مسائل شخصی  پاسخ  

کند عذر خواهی می  

 قالب نوشته

گرداند اولين کسی که از خانه روی می "  " 

ای مثل پختن غذا چيز تازه  " 
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  )تاج  نيبه سوده نگ( 
 

یبند بکياز تر      ه شدنکه تکت  
اش یردکتا حس ن        خورد  یتا م  
باد رارکت یب        "سنگ شده  یها شاخه"   
لخت یاز گردن ینک یجه لج مينت یو ب  

 
 

د خدا بزرگتر استيآ یروزنامه در م یوقت  
اندام یرو   ح بنديترج  
یزن یب گاز ميس یوقت  

شنک یم یاشک یبلندم را رو یها نم ناخنک یمن احساس م  
ننک یم یو سرسره باز  

سمانير کیاند  
دهيا ناخن خراشي  
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 رود وقتی از يک پله بالا می

 شود دستانی که با يک آجر هماهنگ می

 شود دستهای من رفته است باد می

 ها کردم بالای دست آدم هميشه فکر می

 داند يکی از دخترهايش را ناگهان نمی

 "غرق شد در آب "

 دهم آن اتوبوس را در حين صحافی قول می

 ای دهاحالا ايست

 من بوی اتوبوس محبوب                از حافظه

 بدون رنگ ای شده قهوه

 کاهگلی، نگارخانه

 آب غرق شد در                          سنگی پنهان شد
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 "بس تشنه شدم هوا تاريک بود از "

 ديگران -در فاصله يک 

 گيرد جز يک اسم که فاصله می -

 " سايه يک اسم "

 گيرد علامت می نامی که

 است گوشواره نام ديگر گيلاس -

 مثل کار از کار گذشته

 ها هنگام پرت شدن جام

 است فهم چيز ديگری که کفر -

 آيم من از جای ديگر می

 "نويسند زير نامی که می "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  30

 پاننده -دست 

  دهمش دستش می

  ها کندش زير آب می

   

  >کيهان<سبز بگيم 

  کورا                بن

  واره            دست
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memonto 

   

  درون اتاق نشويد

  در ساعت  "واو "   با او شبيه

  چتر در صبح دير پنج بعداز ظهر

  ها مرا از چينی

  شوند گنبد می -سرهايی که بادکرده 

  خندد و می                    گذارد های قصر را روی ميز می پنجره

  رفت سال می

  آرايشگاه بپرسيدجواب حقيقی را از 

  از دل هيروشيما بيايد                                  آيد از کجا می

  يکی يکی در تنور -شبيه                                     بخوابانی زير کلاهت
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 باطنی گرا

 فهم واقعی

  "شکستن زمان حاصل " 

  بسط بحران

  "ی قطبين  مجادله" 

  و استتيک صدا               و چشمه  چشمه

  يا صدای شنيدن آب

  "ی درخت  از روی کندن کنده" 

  اش را کند رابطه قطع می

  خورد سنگی که به آسياب می

  کند تنها به تو فکر می

  ست احتمالن برکه منتظر ماهی

  کنی وقتی چاله را می

  کند وض میسرش را توی ح

  چاله بکند هکند ک درخت فکر می

  از دو طرف احاطه شدی
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 اصلاح شود

   

 اگر از دستانت

  رفت یت ميزانوها                      

  روز من

  نيتر مکص او يو قوه تشخ                     

  را روز هم  زيهمه چ                      

  رديگ یم                                                         

   

  رهياستادان دا

  راغب     شما    مبحوس

  یا نج خانهکه شک یبه دختر  مادر یدر حال

  شنود یه نمکدانست  یها نم از پله

  گرفت یار مکدرگاه، 

   

  نشان داد یلباس افسر -دست 

  گرفت یباران م   درگاه

  تکبه حر یناش

  خود مشغول يیشو ن لباسيماش یتو

  استمشغول  خود

 گرفت یباران م درگاه،
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 عبور از سطح ظاهر

  "، پسر و فرزند مادر" 

  تر بازماندگانی خطرناک

   

  شود ها عجيب می عاشق

  »بی گفت و گوی حرف«

  نمادين تبديل ميشود به اين عمل وحشتناک

  در قاب عکس خودش

  "ای  رفته"                      ای خودت را گفته

   

  بلند شده استصدای راديو 

  و راديو چه قدر صدای نابه هنگامی دارد

  در مصدرها در سر راه بستنی بگيريم

  ها بيش از انفصال استخوان

  هايتان را دست

  حتا اگر خانم مينا واثقی              حتا اگر ترش

  ملودی نام فيلمی است

  ام با خودم خلوت کرده

  نيست لباس که مال کسی            هر طرف که آب برود

  شود شما يادم را پيدا کرده باشيد می

   

  پيام دهکردی

  ی پدری يا سر زدن به خانه

   

  رنگ ها ی دف

  های گل حلقه

  يکی برديم
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  ام حذف کرده

  در محيط بسته

  جايزه بگيريد

   

  "کار چاق کن ناراضی " 
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 با صداهای موجود    نور صحنه

  به پشت نور                 خود کانونی

  به زمين افتاده

  فراز آمده ی فرازش، شعله

  -علم و هنر 

  يکسانی
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 آشپزخانه وقتی ساده است

  آب، يک منبع مهم کشمکش

  در آسيای مرکزی

  ارديبهشت را دوست داری

  آنجا کجاست؟

  دهيم ببين چه در صبح جان می

  حق طلب، از سر تا سر ضمير

  آنجا از توی سينه

  های ميان هم دوست، مال

  کجاست از سرما

  از انجا بسيار

  يک پاشنه رسوايی

  ميدويديم

  های توی بغلم نشد فواره

  "مشعل بورس " 

  تا نشد

  اما تهران را

  رسيد اصلن، بعدن تکنيک می

  بعد از صبح بخير

  هم چنان خالی روبروی هم

  از تحسين نخستين            مغناطيس
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  عنوان بی عنوان
  )ا دو نقطه مشخص شده نامی ندارندشعرهايی که ب( 

  
  
  

  3     ----------------------------------- - ----------------------------      ..آيد به سمت جنوب از سمت بهار که می

  
  4     -------------------------------------- ------------------------------     ..ها دو پا دارند های طلا مثل لب تکه

  
  5     -------------------------- ---------------- - -----------------------------------------     های زمستان شاتوت

  
  6     ---------- -------------------------------------------------------------------------------------      ريسردس

  
  7     --------------------------------------- ----------- ------------------     رای پادشاهمثل يافتن معنی جديدی ب

  
  8     ---- -------------------- ----------------------------------------------------------------------      خ بنداني

  
  9     ---- ---------------- ----------------------------------------------------------------------      رهايی در آب

  
  10     ------------------------------------------------------------------------------------------------      گرفتن

  
  11     ------------------------------------------------- ------------------     ..رفت روی دستهای تو بالا می  اگر

  
  12     --- ------------------------      ..چکد های تو بر روی پرده می ود به قدردانی شيری که از سينهش سوراخ می

  
  13     --------------------------------------- ---------------------------------------     ..به تماشای آبهای سپيد

  
  14     ----------------------------------------------- ------------------     ..ياره هيچ کس به هيچ کس فشار نمی

  
  15     ------------------------------------------- - -----------------------------------------     ..جهد بر خود می

  
  16     ---------------------- ------------------------------------- ---------      ..زند يک پرنده به ساحل آسيب می

  
  17     ------- ------ -------------------------------------------------------------------     ..اسمت ميان پيراهنت

  
  18     ------------------------------ ------------ ------------------------------------     شعری برای کف خيابان

  
  19     -------------------------------------------------------- -------------------------------------------     لبه

  
  20     -------------- ---- --------------------------------------- ----------------------     ..در حاشيه يک واکنش
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  21     -------------------------------------------------------- -------------     چشمه و چشمه و هزارمين چشمه

  
  22     ----------------------------------------------------------------------..     شود در ابرهای تو همه ابر می

  
  23     ------- ---------- -------------------------------------------------------------------      ..يز؛تخليه هيچ چ

  
  24     ---- --- ----------------------------------- ------------------------------------     دوباره سازی شعرگرفتن

  
Talk to her     ------------------------- --------------------------------------------------- ----------     25  

  
  26     ------------------------------------------------------- ------------------      ..اعضای مانده به طور منظم

  
  27     -------------------------------------------------------- ------------     ..یب بندکياز تر      ه شدنکه تکت

  
  28     ----------------------------------------------------------- --------------      ..رود وقتی از يک پله بالا می

  
  29     --------------------------------------- -----------------------------      ..از بس تشنه شدم هوا تاريک بود

 
  30     -------------- -------------------------------------------------------------------------      ..پاننده - دست 

  
memonto     ------------------------------------- ---------------------------------------------------     31  

  
  32     --------------------------------------------------------------------------------------------      باطنی گرا

  
  33     ------------------------------------------------------------------------------------------      اصلاح شود

  
  34     --------------------------------- ------------------ -----------------------------     ..عبور از سطح ظاهر

  
  36     -------------------------------- ----------------- ------------------      ..با صداهای موجود     نور صحنه 

  
  37     --------------------------------------------------------------------------     ..آشپزخانه وقتی ساده است


